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 چکيده

 

كز اغلب تشبیه یکی از مهمترین ابزارهای بیان مجازی است كه در میان صور مختلف خیال، بدیع ترین و جالب ترین گونة آن به حساب می آید؛ زیرا مر   

قبیل تمثیل، استعاره، تشخیص و حتی صورتهای خیال كه حاصل نیروی تخیل شاعر است، تشبیه می باشد. باید توجه داشت كه صورتهای دیگر خیال از 

و پدیده  كنایه در حقیقت از یک تشبیه آشکار یا پنهان مایه می گیرد. به همین سبب قدرت تخیل شاعر تا حدود زیادی در كشف پیوند شباهت میان اشیا

این هنر، كاخ ادب را برافرازند و در ذهن و روح ایرانیان در ها آشکار می شود. شاعران فارسی زبان در دوره های مختلف به خوبی توانسته اند با بهره گیری از 

طبیعتی زنده، اعصار مختلف جاودانه شوند. در این میان دیوان اشعار فرخی كه یکی از ذخایر ماندگار زبان و ادبیات ما محسوب می شود؛ می تواند همچون 

هات این شاعر و بیان نکات دقیق در آن به قدری طبیعی است كه گویی در بوستانی روح و جان خستگان را آرامش بخشد؛ به گونه ای كه توصیف ها و تشبی

ر شاعری نشان می سرسبز گام نهاده و با آوای بلبلان و زمزمة آبشارها همراه بوده ایم. بررسی صور خیال شاعرانه در شعر فرخی، وسعت خیال و تبحر او را د

د. در این مقاله سعی بر آن شده است با تورقی بر دیوان فرخی سیستانی بهره گیری این شاعر گرانقدر دهد و طعم شکر كلام او را به دیگران می چشان

 سیستانی را از ممدوح )انسان( در فن تشبیه بررسی نماییم.

 .  فرخی سیستانی ، دیوان شعر فرخی ، تشبیه ، ممدوح ، انسان :يديکل واژگان
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  1 سراوانیبراهيم ا

 تانهای زابل كارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی و دبیر دبیرس 1

  2 عباس سراوانی

 كارشناس آموزش ابتدایی و آموزگار مدارس ابتدایی زهک  2

 سکينه پودینه آقایی3  

 3كارشناس دینی و عربی و دبیر دبیرستان های بنجار 

 مریم آذر 4 

 4كارشناس زبان خارجه و دبیر دبیرستانهای زابل

 

 جایگاه انسان به عنوان آرایه ي ادبی در آثار فرخی سيستانی
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 مقدمه

در یکی از مهمترین عناصر  تصویرساز دیوان فرخی  برای پی بردن بیشتر به زیبایی های بلاغی و ادبی اشعار این شاعر، نگارنده بر آن شد تا

ه این سیستانی به كندوكاو بپردازد و آن بررسی  انواع و اركان تشبیهات به كار رفتـه از نوع انسان در دیوان حکیم  فرّخی سیـستانی است تا ب

 وسیله چهرة شاخص این شاعر بیش از پیش به خوانندگان معرفی گردد. 

فرخی سیستانی و بحثی در شرح احوال و روزگار و شعر ع ترین كتابی كه در خصوص فرخی سیستانی نوشته شده، كتاب به نظر می رسد جام

اثر غلامحسین یوسفی باشد. در این كتاب ابعاد زندگی این شاعر و دوره ای كه در آن می زیسته، مورد بررسی قرار گرفته است. سپس   او 

نمی خواهد در » آورده و می گوید: « تشبیهات و مضامین جالب فرخی سیستانی»مطلبی تحت عنـوان  نویسندة این كتاب در فصل سی و دوم

(. به همین 494: 1373یوسفی، «)باب تشبیه و اهمیت آن و قوة تخیل شاعر سخن بگوید؛ بلکه به نقل نمونه هایی از مشبه به ها اكتفا می كند

فقط چند مشبه به را كه زیبا و بدیع تر بوده است به عنوان نمونه ذكر می كند. محمدرضا  دلیل وی موضوع انواع تشبیه را بررسی ننموده و

به بررسی همه جانبة صور خیال از ابتدای شعر فارسی تا قرن پنجم پرداخته است.  صور خیال در شعر فارسی شفیعی كدكنی هم، دركتاب

ز صور خیال، بررسی دیوان شعرا به طور كامل امکان پذیر نبوده است و در آن دراین كتاب، با توجه به كثرت مطالب و وسعت دامنة هر كدام ا

شفیعی كدكنی، «)حوزة عمومی خیال فرخی را تشبیه و گاهی نوعی استعاره تشکیل می دهد» به طور مختصر به این مباحث اشاره شده است

می پردازد،  بلکه با آوردن نمونه هایی از ابیات فرخی به تجزیه و (. در این كتاب وی به بحث انواع تشبیه به كار رفته در اشعار ن489: 1378

همان: «)تصاویر فرخی بیشتر اشرافی و برخاسته از محیط زندگی درباری اوست» تحلیل تصاویر به كار رفته در آنها پرداخته و می نویسد: 

دهم را به فرخّی سیستانی اختصاص می دهد. او در این فصل دواز  صور خیال در شعر شاعران سبک خراسانی (. یحیی طالبیان در كتاب491

ه هم فصل، چهار عنصر بیان ) تشبیه، استعاره، مجاز و كنایه( را به صورت مختصر مورد بررسی قرار داده و در این میان به برخی از انواع تشبی

حاظ ساده و طبیعی بوده است و مواد تشبیه غالباً از با آن كه در عصر فرخی، شعر از هر ل» اشاره نموده است. وی در این كتاب می نویسد: 

(. 191: 1378)طالبیان، « عالم خارج گرفته شده، اما تشبیهات بدیع و زیبا در شعر فرّخی فراوان و در عین سادگی و روشنی در خور توجه است

یسنـده نمی تواند مطلب را  بـه طور كامـل  مـورد با تمام محاسنی كه این كتاب دارد به علّت گسترده بودن هر موضوع از نظـر بـلاغـت، نو

 بررسی قرار دهد.

 زندگی نامه

عروضی سمرقندی می باشد كه بیشتر كتب  چهار مقالةقدیمی ترین و كامل ترین اثری كه در آن شرح حال فرخی سیستانی ذكر شده است؛ 

 دیگر به آن نظر داشته و مطالبی نقل  نموده اند.

نام كاملی است كه از فرخّی سیستانی ذكر گردیده و همة تذكره های كهن، او را با آن می شناسند. البته دربارة « جولوغ ابوالحسن علی بن»   

نامیده است )آذر « ابوالحسن علی بن قلوع» ، او را آتشکدة آذرنام پدر وی، در میان تذكره نویسان اختلاف نظر مختصری وجود دارد. كتاب 

» ، نامشهفت اقلیم( و در 427: 1389عوفی، «)ابوالحسن علی بن جولوغ الفرخّی سجزی»  لباب الالبابی در كتاب (. ول83: 1337بیگدلی، 

، جلد اول(. پدر فرّخی، غلام امیر خلف بانو، آخرین پادشاه معروف 307: 1378ذكر گردیده است)رازی، « ابوالحسن علی بن جولوغ الفرخّی 
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(. ولی این 57تا 55: 1382(. دولتشاه سمرقندی، فرخّی را اهل ترمذ دانسته است)سمرقندی، 4: 1373خاندان صفاری بوده است)یوسفی، 

سخن خطایی بیش نیست و سببش هم زندگی كوتاه فرخّی در چغانیان بوده است. و آن چنان كه نظامی عروضی نوشته است و خود فرخی 

 (.58: 1381وی اهل سیستان بوده است)نظامی عروضی سمرقندی،  هم بارها اصل و نسب سیستانی خویش را با افتخار یادآور شده؛

 وز پی خویشان ز شهر خویشتن دارم خبر  من قیاس از سیستان آرم كه آن شهر من است

 (.194: 1380)فرّخی سیستانی، 

است و خود فرخّی نیز در اشعارش، اشاره ای به آن ندارد . احتمال داده اند كه ربع چهارم قرن چهارم، از تاریخ ولادت او ذكری به میان نیامده 

او ثروت چندانی نداشته و پس از ازدواج نمی توانسته مخارج » تاریخ تولّد او باشد. در چهار مقاله راجع به دوران جوانی وی آمده است كه، 

دهقانی كه وی، خدمتش را می نموده چنین می نویسد: مرا خرج بیشتر شده است، چه می شود كه  زندگی را تأمین كند به همین علّت به

)نظامی عروضی سمرقندی، « دهقان از آن جا كه كرم اوست غلّة من سیصد كیل كند و سیم صد و پنجاه درم، تا مگر با خرج من برابر شود

این قدر از تو دریغ نیست و افزون از این را روی » ا نداشته در پاسخ می نویسد: (. اما چون دهقان امکان پرداخت هزینة بیشتری ر58: 1381

(. فرخّی در كمال ناراحتی و یأس رو به سوی چغانیان می آورد. وی در این دوران شاعری ورزیده بوده است؛ زیرا قصیدة 58همان: «)نیست

(. فرّخی در قصیدة معروف كاروان حلّه، آرزوی 5: 1373یده ایست)یوسفی، كاروان حلّه كه در این زمان و بدین منظور سروده، الحق نیکو قص

 خویش را خطاب به امیر ابوالمظفر احمد بن محمد چغانی، حاكم چغانیان، چنین به رشتة تحریر می كشد: 

 ـده را بـه شعر بسی دستــگه نبـودمـن بن

 واكنون كه دستگاه قوی گشت و دسـت نیز

 كـردم ای مـلـک راهـی دراز و دور ز پـس

 بـر آرزوی آن كـه كنـم خـدمـتـت قبـول

 زین پیش ور نه مدح تو می گفتمی به جان 

 دح تـو مـرا نپـذیرفـت سـیـسـتانبـی مـ

 بـه كـام دل بـرسیدم بدیـن مکـانتا مـن 

 امــروز آرزوی دل مــن بـه مــن رســان

 (.331:  1380)فرّخی سیستانی، 

طولی نکشید كه او به آرزوی خویش دست یافت و پس از آن كه هنرش را با این قصیده و قصیدة زیبای داغگاه، به منصّة ظهور رسانید، صله   

سلطان ای هنگفت دریافت نمود وسپس قصد عزیمت به دربار غزنه را نمود، تا در آن جا بتواند بیشتر از هنرش استفاده نماید. درگاه غزنه، دربار 

مود غزنوی، در آن زمان شهرت و آوازه ای بسیار داشت و میعادگاه شاعران، دبیران، ندیمان، امیران و مسخرگان بود. در مجلس محمود مح

شاعر  غزنوی، نام دین و مسلمانی و خلیفه تنها حیله و لفظ و سیاست بود و در ورای آنها دنیا و لذتّ و آوازه جویی بود. در این هنگامه فرّخی

دل و جهان جوی سگزی نیز، كه به بوی نام و نان به غزنه آمده بود وارد این دستگاه شده و ناچار رنگ محیط خویش را می یابد و عجیب ساده 

(. فرّخی با نمایش هنر خویش، به دربار راه 50و 49: 1378نیست كه رنگ این محیط را، در سخن او به حدّ بسیار، بتوان یافت)زرین كوب، 

هنگام اختر اقبال محمود بن سبکتکین، در اوج بود. وی از نزدیکان سلطان شد؛ تا آنجا كه در نصر ملتزم ركاب و در حضر از یافت. در آن 
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خاصگان بود. فرّخی حدود شانزده سال، سلطان محمود غزنوی را ستایش كرد و شهرت و مناقب او را در همه جا پراكنده ساخت و در سفرهای 

 بسیاری همراه او بود. 

سخنور سیستان تا پایان زندگی، در چامه هایی به روانی آب و روشنی آیینه، او و پورش مسعود را ستود و كار چونان ستایندة محمود، آن    

(. با مرگ محمود و خاموش شدن شکوه غزنه، حیات 65: 1380چنان بالا گرفت كه تا بیست غلام سیمین كمر از پس او برنشستندی )كزازی، 

 (. 119: 1387هـ ق، اواخر سلطنت سلطان مسعود غزنوی، واقع شده است)فروزانفر،  429اندک اندک بی فروغ شد. وفات اوسال فرّخی نیز 

 آثار فرّخی 

ترجیع بند و تعدادی غزل، قطعه،  3قصیده،  214بیت، در قالب  8885: كه بنابر نسخة  تصحیح شدة دبیر سیاقی، مشتمل بر دیوان اشعار -1

 ات پراكنده می باشد. دیوان فرخی بیش از هر شاعر دیگر نمودار احوال دورة غزنوی و اوضاع ایران در این عصر می باشد.رباعی و ابی

 : كه در اشعار فرخی در مدح سلطان محمود از این كتاب ذكر شده است. دولت نامه -2

به وی منسوب داشته  تذكرةالشعراو دولتشاه سمرقندی در  معجم الادباءرا  نیز برخی از جمله یاقوت حموی در  ترجمان البلاغهكتاب  -3

: 1354پاورقی(. همچنین مرحوم فروزانفر هم در این مورد به اشتباه این كتاب را اثر فرخی می داند)فروزانفر،  428: 1337اند)آذر بیگدلی، 

 (. كه با توجه به شواهد و قرائن بسیار، این مورد نادرست می باشد. 145

به این كه دورة فرخی، دورة رواج قصیده بود و این شاعر نیز از این قالب، بیشترین استفاده را در دیوانش نموده است به شرح دربارة با توجه    

 این قالب شعری پرداخته می شود.

 اهمّیّت قصیده و موضوع آن در عصر فرّخی 

موعظت، حکمت، تهنیت و تعزیت بزرگان وقت بوده است؛ به  در قصیده، نظر شعرا بیشتر متوجه اشخاص و مقصودهای معین از قبیل مدح،

: 1389همین دلیل آن را قصیده به معنی مقصود نامیده اند كه مأخوذ از قصد به معنی توجه و روی كردن به كسی یا چیزی است)همایی، 

ار داشته است كه عمده ترین آنان، (.  قصیده شعر زندگی و جنگ و عشق بوده است و یقیناً چنین قصیده هایی، خواهندگان بی شم105

م دوستی و امیران و شاهان و صاحبان قدرت بوده اند؛ زیرا آنان با قصیده های غراّی شعرا نامبردار می شدند. و با اتکّا به نام و هنر شاعران، عل

 شکوه مندی دربار خود را كه از وجود شعرا و علـما زینت می یـافت به رخ دیگران 

واقع این شاعران، شهرت و آوازة ممدوح را به گوش جهانیان می رساندند و باعث كسب آبرو و نام برای دربارها و پادشاهان  می كشیدند و در

(. بدین منظور بیان لشکر كشی های سلاطین و سخن از زندگی خصوصی افراد و ورود به مسائل حیاتی 6: 1380می شدند)كمالی وحدت، 

است؛ تا پیچیدن به افکار فلسفی و حکمی. پس شاعران با همراه شدن در مجالس و جنگ های شاهان از  بیشتر مورد توجه قرار می گرفته

مسائل مختلف زندگی آنان سخن می گفته و در حقیقت تاریخ زندگی آنان را بازگو می كرده اند. این قصاید، برای ما مردم این روزگار هم 

داب و سنن ملیّ و پیشینة فرهنگی و تاریخ ما را همین قصاید در لابه لای خود حفظ كرده فوایدی به همراه دارند، چون بخشی از زبان و آ

 مقدمه(.  5: 1383اند)آیتی، 
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فرّخی در چنین اوضاع و احوالی به پایتخت غزنویان می رسد. وی همانند دیگر شاعران هم عصر خویش همان روشی را در پیش می گیرد    

دوره، برای آن كه خود را محروم نگذاشته باشند، بدنة شعر را به دو قسمت می كردند: سهم خود و سهم كسب. كه دیگران دارند. شاعران این 

سهم خود، شامل وصف طبیعت و عشق و حسب حال می شد، كه از دل بر می آمد و سهم كسب، برای ممدوح بود به قصد دریافت پاداش 

توانست ادبیات جهان  -بزرگ برخوردار بود؛ اگر در شرایطی دیگر به سر می برد، می (. فرخّی كه از استعدادی167: 1383)اسلامی ندوشن، 

ت)برتلس، را با اثرهایی نامیرا غنی تر سازد، اماّ از آن جا كه او به ناچار سرایندة درباری گردید و هنرش برای فروش بود چنین كاری انجام نگرف

سیاری از مدایح فارسی و از جمله سروده های ستایشی فرخّی و شائبه های خاصیّ كه اغلب (. البته فقدان ارزشهای اخلاقی در ب145: 1374

ستایشگران در توصیف های ستایشی خود داشته اند، سبب نمی شود تا جنبه های هنری قابل تحسین كار آنان را انکار كنیم. مثلاً قصیدة 

(. در مجموع نظم این عصر، 68: 1388باشد)امامی،  -نه های توصیف زیباییها میداغگاه، كه به امید زر و سیم سروده شده بود، سرشار از نمو

نمونة كامل شعر پارسی است و شاید بتوان گفت كه بالاتر از منظومات دورة غزنوی در زبان پارسی پیدا نشده و شعر پارسی را بیش از آن 

 (.134: 1354شت)فروزانفر، ارتقاء قابل تصور نیست و اگر هم باشد از حدود آن اشعار نخواهد گذ

نکتة مهم دیگر این كه شاعران این دوره در قصائد گاه در ضمن مدح، ممدوح را به برخی از صفات پسندیده چون شجاعت، سخاوت و رأفت    

ها خور و خواب و باده و بخشایش و عبودیت به درگاه پروردگار می ستوده اند و تلویحاً خواسته، ناخواسته به او می فهمانیده اند كه آدمی، تن

گساری و لذتّ جویی و خون ریختن نیست؛ بلکه این وصفهای زیبایی است كه من برای تو خواسته ام وچه بسا مؤثّر هم می افتاده است. شعر 

رگی او بر فرّخی هم، فارغ از هر نوع نظر ما نسبت به محمود غزنوی، بر اثر قدرت طبع، رقّت احساس و معانی و لطف سخن شاعر و نیز چی

(. این اشعار، نمایشگر اوج رفاه اقتصادی در عصر محمود است. 60: 1383زبان فارسی، پس از قرن ها نیز در خوانندگان مؤثّر می باشد)یوسفی، 

ی جهانی خوش كه در هر گوشه بزمی به پاست. آدمیان در باغ ها و راغ ها آرمیده اند و صدای خوش موسیقی همه جا را پر كرده است. حتّ

(. در كل، نکته های بسیاری دربارة 43: 1388خوانندگانی كه به شعر مدحی، واكنشی افراطی دارند از این دیوان لذتّ خواهند برد)شمیسا، 

می شعر خوب و ماندگار در لابه لای اشعار فرّخی است كه نشان دهندة نوع دیدگاه او، به ادبیّت كلام و ادبیات است. جمع و دسته بندی آنها 

واند راهنمای خوبی، برای نمایش شیوة دیدگاه قدما به ادبیات باشد، ضمن آن كه میزان اطّلاع فرّخی را از دواوین عرب و شعرای عجم هم ت

نشان می دهد و این نکته را كه او چندان فضل و سوادی نداشته است به شدتّ بی اعتبار می سازد و بر عکس، آشنایی و ممارست او را بر 

 (.519: 1388عرب و عجم نشان می دهد)محبتّی، دیوان های 
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 بررسی تفصیلی  شماری از تشبیهات محسوس دیوان فرخی با تکیه بر مشبه و مشبه به انسان

 بخش اول مشبه: انسان 

 مشبه به: انسان اعضا و متعلقات مادي

 مشبه: اسکندر     مشبه به: ممدوح 

 گر اسکندر چنو بودی به ملک و لشکر و بازو

 

 نگشتی عاصی اندر امر او دارای بن دارا 

 (19-2 )  

 مشبه: ممدوح        مشبه به:وامق

 تو از دیدار مادح همچنان شادان شوی شاها

 

 كه هرگز نیم آن وامق نگشت از دیدن عذرا 

 

 (32-2      )  

 مشبه: شاه      مشبه به: مولا

 زنسل آدم و حوا نماند اندر جهان شاهی

 

پیش تو جبین بر خاک ننهاده ست چون مولاكه    

 (34-2 )  

 مشبه: بدخواه ممدوح         مشبه به: فرد کچل 

 بدخواه او نژند و سرافکنده و خجل

 

 چوكل كه از سرش برباید عمامه باد 

 (950-47  )  

 مشبه: بداندیشان       مشبه به: ابوجهل و ابولهب 

 از قیاس نام تو، مر بدسگالان تو را

 

 گاه بوجهل لعین خوانم و گاهی بولهب 

 (113-6 )  

 

 مشبه: دشمن ممدوح        مشبه به: ایلك و خان 

 آن كز تن او هرگز كم خواهد مویی

 

 در حسرت و اندیشه چنان ایلک و خان باد 

 

 (708-36)  
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 مشبه: فرزند امير یوسف         مشبه به: پدر 

 چون پدر گشتی اندر همه كاری استاد  زآنکه استاد تو اندر همه كاری پدراست

 

 (758-38)  

 مشبه: امير یوسف         مشبه به: مير باد 

 امیر در خور خود یافت این پسر زخدای

 

 چو میر باد شرف یافته به تیغ و قصب 

 

 (179-9 )  

 مشبه: ممدوح         مشبه به: سهراب 

بزرگی كه همی یافت به مردی سهرابآن   چشم دارم زخداوند كه او خواهد یافت  

 (320-16     )  

 مشبه: پادشاه      مشبه به: نظام الدین 

 ملک دین ورز باید چون نظام الدین كه همواره

 

 زبهر دین به جنگ اندر دل هندوستان باشد 

(645-32   )  

مشبه: پادشاه      مشبه به: محمود    

 ملک باید كه چون محمود باشد تا گه دعوی

 

 همه كردار او برهان و معنی و بیان باشد 

 (646-32      )  

 

 مشبه: سلطان محمود       مشبه به: پدر 

 چون پدر كامکار باش كه تو

 

 پدر دیگری به رسم و نهاد 

 (830-42 )  

 مشبه: ممدوح       مشبه به: شيرین 

 با دل شاد باد چون شیرین

 

 دشمنش مستمند چون فرهاد 

 (862-43)  
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 مشبه: ملك محمود      مشبه به: کسري      مشبه: بوبکر حصيري )ممدوح(      مشبه به: قباد 

 ملک مشرق سلطان جهاندار بدو

 

 همچنان نازد پیوسته كه كسری به قباد 

(912-46 )  

 

 مشبه: ممدوح        مشبه به: سام و هوشنگ 

 خجسته بادت عید ای خجسته پی ملکی

 

با سیاست سامی و باهش هوشنگكه    

 (4254-213 )  

 مشبه: ممدوح        مشبه به: سليمان پيامبر 

 لاجرم همچو سلیمان پیمبر به تو داد

 

 هر دو عالم به نکو سیرت و نیکو اعمال 

 

 (4273-214)  

 مشبه: امير یوسف       مشبه به: رستم زال 

 امیر یوسف كرگ افکن است و شیركش است

 

و شیر به جان رسته بود رستم زالزكرگ    

 (4322-216      )  

 مشبه: ممدوح       مشبه به: فریدون 

 مهرگان جشن فریدون ملک فرخ باد

 

 بر تو ای همچو فریدون ملک فرخ فال 

 (4410-221 )  

 مشبه: ممدوح      مشبه به: سليمان و فریدون 

 در جهانداری به ملک و در عدو بستن به جنگ

 

سلیمان را قرینی هم فریدون را بدیلهم    

 (4429-222 )  

 مشبه: دوستان ممدوح       مشبه به: روي خوبان 

 چو روی خوبان، احباب او شکفته به طبع

 

 چو چشم خوبان، بدخواه او نژند و نوان 

 (5458-275     )  
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 مشبه: پهلوانان        مشبه به: مستان 

 گردان گردند پیش میر به میدان

 

 سست چو مستان كه خورده باشند افیون 

 (5760-289 )  

 مشبه: ممدوح        مشبه به: افلاطون 

 گشت به فضل و بزرگواری معروف

 

 همچو به علم بزرگوار، فلاطون 

 (5773-289 )  

 مشبه: ممدوح        مشبه به: رستم 

 فرو برد به گه حمله روستم كردار

 

زخم گرز گران، گردن سوار به زینبه    

 (5870-294 )  

 مشبه: ممدوح        مشبه به: علی و انوشيروان 

 به علم دارد، دارد چه چیز؟ علم علی

 

 به عدل ماند، ماند به كه؟ به نوشروان 

 (5977-299 )  

 مشبه: ممدوح         مشبه به: بت پرست 

 زایران را مثل نماز برد

 

شمن در بهار پیش وثنچون    

 (6526-324 )  

 مشبه: ممدوح        مشبه به: جمشيد و سام و دارا و رستم و فریدون 

 جم سیرو سام رزم و دارا بزمی

 

 رستم كرداری و فریدون كاری 

 (7844-387 )  

 

 مشبه: ممدوح         مشبه به: فریدون 

 به نام نیکو و دولت فریدون دگر گردی

 

مردی چون پدر گشتی به شاهی چون پدر گردیبه    
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 (8304-411      )  

 مشبه: ممدوح        مشبه به: اسکندر 

 چو اسکندر به پیروزی جهان را گرد برگردی

 

 به داد و عدل در گیتی چو نوشیروان سمر گردی 

 (8307-411      )  

 مشبه: ممدوح        مشبه به: انوشيروان 

نوشروان به عدل و داد گیتی را بیاراییچو   

 

 به تیغ تیز باغ پادشاهی را بپیرایی 

 (8431-422 )  

 مشبه: شاعر       مشبه به: پير خراز نيش 

 به تیغ تیز باغ پادشاهی را بپیرایی 

 بی جرم و جنایتی كه از من دانی

 

 بیهوده     چرا  روی زمن گردانی  

 چون پیر خراز نیش زمن ترسانی

 (8827-8828-448 )  

  

 مشبه: ممدوح         مشبه به: دشمنان 

 چون دشمنان كرانه گرفتی زدوستان

 

 تا قول دشمنان من اندر تو گشت راست 

 (478-23)  

 مشبه: ممدوح        مشبه به: وامق 

 همه نازیدنش از دیدن زوار بود

 

 وامق است او به مثل گویی و زائر عذراست 

 (557-27 )  

 مشبه: دوستان ممدوح         مشبه به: ممدوح 

 دیر زی و آنکه عز تو طلبد

 

 همچو تو شاد باد و دیر زیاد 

 (935-47 )  
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 مشبه: ما        مشبه به: ممدوح 

 همچون او ما همه از نعمت او بهره وریم

 

 پس چو نیکو نگری نعمت او، نعمت ماست 

 (554-27       )  

مشبه به: باده گساران     مشبه: سخنوران       

 سخنوران زسخن پیش تو فرومانند

 

 چنان كسی كه به پیمانه خورده باشد بنگ 

 (4245-212 )  

 مشبه: شاعر در دوري از شاه        مشبه به: آدم در دوري از بهشت 

 من زدیدار شه جدا ماندم

 

 آدم از خلد و روضه ی رضوان 

 (5304-268 )  

مشبه به: انوشيروان و اسفندیار  مشبه: ممدوح         

 ای عدل و رادمردی را در جهان

 

 نوشیروان دیگر و اسفندیار 

 (1842-97 )  

 مشبه: کشتگان         مشبه به: مستان خفته 

 راست گفتی كه خفته مستانند

 

 جامه هاشان زلعل سیکی تر 

 (1959-102 )  

 مشبه: شهریاران جهان           مشبه به: بنده 

 خوش نخسبم تا ببینم بر در میدان تو

 

 خفته هر شب شهریاران جهان را بنده وار 

 (2192-108 )  

 مشبه: شاعر          مشبه به: زنان 

 خدای داند كاندر درختها نگرم

 

 زدرد خون خورم و چون زنان بگریم زار 

 (2206-114 )  
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 مشبه: ممدوح         مشبه به: عيسی بن مریم 

مرده، كنون زنده توانی كردناشتر   

 

 عیسی مریم گشتی، تو بدین حال اندر 

 (2675-135 )  

 مشبه: معشوق کم سن و سال         مشبه به: لعبت چينی 

 همیشه در بر او كودكی چو لعبت چین

 

 همیشه مونس او لعبتی چو نقش بهار 

 (2712-138)  

 مشبه: ملك مسعود        مشبه به: عمر 

از عدل بباراید تا در گذردگیتی   

 

 عدل و انصاف ملک مسعود از عدل عمر 

 (2818-143 )  

 مشبه: پادشاهان به در خانه ي ممدوح          مشبه به: پادشاهان به در خانه ي اسکندر 

 ملکان همه عالم به در خانه ی تو

 

 جمع گردند چنان چون به در اسکندر 

 (2828-143)  

مشبه به: نوبتيان         مشبه: شاه ترکستان    

 شاه تركستان بر درگه فرخنده ی تو

 

 گاه خود خسبد چون نوبتیان، گاه پسر 

 (2830-143 )  

ممدوح          مشبه به: اسکندر مشبه:  

 همه مردی آموختی و شجاعت

 

 جهان گشتن و تاختن چون سکندر 

 (2937-148 )  

مشبه به: حضرت علی به دیدار شبير و شبر مشبه: شاه به دیدار امير مسعود            

 همیشه به دیدار تو شاد سلطان

 

 چو حیدر به دیدار شبیر و شبر 

 (2970-149 )  
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 مشبه: ممدوح        مشبه به: علی )ع(     مشبه: ممدوح        مشبه به: عمر 

 ای به مردی و كف راد و مروت چو علی

 

 وی به انصاف و دل پاک و عدالت چو عمر 

 (3011-151)  

 مشبه: ممدوح       مشبه به: رستم دستان        مشبه: ممدوح       مشبه به: حيدر کرار 

 ایا زكینه وران، همچو رستم دستان

 

 ایا زناموران، همچو حیدر كرار 

 (3189-159)  

 مشبه: افراد فاضل و مردمی        مشبه به: ممدوح 

 اگر چنو دگرستی به مردمی و به فضل

 

 چنو شدستی معروف و گستریده اثر 

 (3221-161 )  

مشبه: ممدوح        مشبه به: حاتم   

 دینار به زایر دهد و شکر ستاند

 

 وزشکر همی گنج نهد حاتم كردار 

 (3312-165 )  

 مشبه: ممدوح        مشبه به: انوشيروان 

 اگر چه زنوشیروان در گذشتی

 

 به انصاف دادن، چو نوشیروانی 

 (7345-365 )  

 مشبه: شاعر        مشبه به: موي 

 پیش از آن باشد كز عشق تو من موی شدم

 

 سال تا سال خروش و ماه تا ماه گری 

 (7631-377    )  

 مشبه: ممدوح          مشبه به: حيدر و عثمان و ابوبکر و عمر 

 بادل حیدری و بر خوی عثمان، چه عجب

 

با دانش بوبکری و عدل عمریزآنکه    

 

 (7647-378      )  
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 مشبه: امير محمد         مشبه به: سلطان 

 همچو سلطان را بر كافر و بر دشمن خویش

 

 بر عدو باشد هر روز مر او را ظفری 

 

 (7682-379 )  

 مشبه: ممدوح         مشبه به: اسکندر 

 در تلف كردن بدخواه و قوی كردن ملک

 

اسکندر هر روز بود در سفریهمچو    

 (7684-379   )  
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 نتيجه گيري : 

تشبیه یکی از مهمترین ابزارهای بیان مجازی است كه در میان صور مختلف خیال، بدیع ترین و جالب ترین گونة آن به حساب می آید؛    

شاعر است. شاعران فارسی زبان در دوره های مختلف به خوبی توانسته اند با بهره زیرا مركز اغلب صورتهای خیال كه حاصل نیروی تخیل 

ی از گیری از این هنر، كاخ ادب را برافرازند و در ذهن و روح ایرانیان در اعصار مختلف جاودانه شوند. در این میان دیوان اشعار فرخی كه یک

ابوالحسن علی بن »د همچون طبیعتی زنده، روح و جان خستگان را آرامش بخشد. ذخایر ماندگار زبان و ادبیات ما محسوب می شود؛ می توان

نام كاملی است كه از فرخّی سیستانی ذكر گردیده و همة تذكره های كهن، او را با آن می شناسند. البته دربارة نام پدر وی، در میان « جولوغ

نامیده است. پدر فرّخی، غلام امیر خلف « ابوالحسن علی بن قلوع» ، او را آتشکدة آذرتذكره نویسان اختلاف نظر مختصری وجود دارد. كتاب 

خی بانو، آخرین پادشاه معروف خاندان صفاری بوده است. او ثروت چندانی نداشته و پس از ازدواج نمی توانسته مخارج زندگی را تأمین كند. فرّ

دوران شاعری ورزیده بوده است؛ زیرا قصیدة كاروان حلّه كه در این زمان  در كمال ناراحتی و یأس رو به سوی چغانیان می آورد. وی در این

و بدین منظور سروده، الحق نیکو قصیده ایست. فرّخی در قصیدة معروف كاروان حلّه، آرزوی خویش را خطاب به امیر ابوالمظفر احمد بن 

ه آرزوی خویش دست یافت و پس از آن كه هنرش را با این محمد چغانی، حاكم چغانیان، به رشتة تحریر می كشد.  طولی نکشید كه او ب

قصیده و قصیدة زیبای داغگاه، به منصّة ظهور رسانید، صله ای هنگفت دریافت نمود وسپس قصد عزیمت به دربار غزنه را نمود، تا در آن جا 

روانی آب و روشنی آیینه، او و پورش مسعود را ستود  بتواند بیشتر از هنرش استفاده نماید. سخنور سیستان تا پایان زندگی، در چامه هایی به

و كار چونان ستایندة محمود، آن چنان بالا گرفت كه تا بیست غلام سیمین كمر از پس او برنشستندی. با مرگ محمود و خاموش شدن شکوه 

یان می رسد. وی همانند دیگر شاعران هم غزنه، حیات فرّخی نیز اندک اندک بی فروغ شد. فرّخی در چنین اوضاع و احوالی به پایتخت غزنو

عصر خویش همان روشی را در پیش می گیرد كه دیگران دارند. نکتة مهم دیگر این كه شاعران این دوره در قصائد گاه در ضمن مدح، ممدوح 

ند و تلویحاً خواسته، را به برخی از صفات پسندیده چون شجاعت، سخاوت و رأفت و بخشایش و عبودیت به درگاه پروردگار می ستوده ا

 ناخواسته به او می فهمانیده اند كه آدمی، تنها خور و خواب و باده گساری و لذتّ جویی و خون ریختن نیست؛ بلکه این وصفهای زیبایی است

وی، بر اثر قدرت كه من برای تو خواسته ام وچه بسا مؤثّر هم می افتاده است. شعر فرخّی هم، فارغ از هر نوع نظر ما نسبت به محمود غزن

ه طبع، رقّت احساس و معانی و لطف سخن شاعر و نیز چیرگی او بر زبان فارسی، پس از قرن ها نیز در خوانندگان مؤثّر می باشد.  در كل، نکت

یات است. جمع و های بسیاری دربارة شعر خوب و ماندگار در لابه لای اشعار فرخّی است كه نشان دهندة نوع دیدگاه او، به ادبیتّ كلام و ادب

رب دسته بندی آنها می تواند راهنمای خوبی، برای نمایش شیوة دیدگاه قدما به ادبیات باشد، ضمن آن كه میزان اطّلاع فرّخی را از دواوین ع

شنایی و و شعرای عجم هم نشان می دهد و این نکته را كه او چندان فضل و سوادی نداشته است به شدتّ بی اعتبار می سازد و بر عکس، آ

 . ممارست او را بر دیوان های عرب و عجم نشان می دهد
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